
  قطره

  ، من قطره ام

  ، تلخ اشک قطره يک

  !ام افتاده ، درد ازچشم که

  و بر چھره ی حيات ،

  يک لحظه چون شھاب سرخ ،

  در دل تاريک شب ،

  !می خندم و دوباره فراموش ميشوم 

  

  من يک قطره ام که بی تو ،

  ،ب تدرتن شن زارھای 

  !شوم  تبخير می

  

  ای چشمه اميد ،

  در دل اين شوره زار رنج ،

  با بی گناھی يک آرزو بجوش ،

  !و مرا با صفای خويش به دريا بر 

  چون حباب ، بر کف امواج آبھا ، تا

  !با ھم يکی شويم 

  

  

  شاپوريان رضا

  ١٩٩٨مای  ٢شنبه 


